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 ٣ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿نا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتي إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتفَإِذَا لَقو دعاً ب  عضي تتاءً حدا فإِم

و كا ذلهارزأَو برالْح و مهنم رصلاَنت اءُ اللَّهشي لَو ضٍ وعكُم بِبضعا بلُوبين للَّ  لكضفَلَن ي بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ

) مالَهم٤أَع( و يهِمدهيس  حلصي) مالَه۵ب( و ) ما لَهفَهرةَ عنالْج ملُهخد۶ي(  كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِن تنآم ينا الَّذها أَيي

و ) كُمامأَقْد تثَب۷ي( و و مساً لَهعوا فَتكَفَر ينالَّذ ) مالَهملَّ أَع۸أَض( وا مكَرِه مهبِأَن كذل مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنز

ذلك  )۱۰للْكَافرِين أَمثَالُها ( فَلَم يِسِيروا في الأرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم دمر اللَّه علَيهِم و أَ )۹(

وا ونآم ينلَي الَّذوم أَنَّ بِأَنَّ اللَّه ) ملَي لَهولاَ م رِين۱۱الْكَاف(﴾  

  در قالب اسلام و هماهنگي آن با نظام هستي »حق مطلق«تبلور 

که باطل  يزيجا شروع شده که چنياز ا ،ه و آله و سلم) هستياالله عل يغمبر(صليکه به نام پ ياسوره مبارکه

حق محدود است، سه؛  ولي ،ستيباطل ن شوب بهم وا حق است يشوب به باطل است، دو؛ ا ميک؛ يمحض است، 

جهان هماهنگ است که اصلاً بطلان در او راه  با ساختار کلّ يزيست. چيجهان هماهنگ ن ن با ساختار کلّيا

لق و مطلق باشد که ط محدود نباشد، سه؛ حقِ شوب به باطل هم نباشد، دو؛ حقِّک؛ ميباطل نباشد،  و نداشته باشد

؛ لذا باشدمی ه و آله و سلم)ياالله عل يغمبر(صليهم شخص پ ٴ آنست و آورندهار؛ آن اسلام بسازد، چها هستي با کلّ
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يعني  ﴾هو الْحق﴿اين  ١،﴾هو الْحق﴿بر حضرت که  ﴾آمنوا بِما نزلَ و﴿فرمود: » لام«و » الف« فصل و با يربا ضم

هاي ي محرف، حقِ مشوبِ به باطل است؛ نه نظير دينهاباطل محض است؛ نه نظير دين ،نه نظير صنمي و وثَني

ي و دائم م(سلام االله عليهما) آوردند که حق است ولي حق محدود، زيرا اينها کلّير محرف، آنچه را که مسيح و کليغ

 کلّنظام هماهنگ نيست و تنها چيزي که با  نيستند، اينها محدود به زمان ختمي مرتبت هستند. حق محدود با کلّ

نظام عالم هست، آن اصل چهارم است که حق بايد مشوب به بطلان نباشد، حق محدود نباشد و حق مطلق باشد که 

ي و دائم است؛ لذا در هر زمان و زمين سخن از پيغمبر و اهل بيت او(سلام االله عليهم) هست، اين است که کلّ

  ماند!مي

  دن آنستر گناهان و امان محض نبوساز بخشش بودن زمينه

است؛  ٢﴾إِن تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم﴿مطالبي که مربوط به سؤالات قبلي است، يکي 

سيئات است، گاهي به تخفيف است و  سيئات است، گاهي به سترِ مستحضريد تعبير قرآن کريم گاهي به تکفيرِ

باشد؛ ولي نزديک جه عاليه مغفرت است. گاهي ممکن است اين مفاهيم با غفران گاهي هم به غفران که آن در

کند که در ايت زمينهٴ بخشايش را به توبه فراهم کند، ولي انسان را وادار ميزمينه بخشودن را فراهم مي ،پوشاندن

وقتي در امان محض است که  سيئات شد، انسان در امان محض نيست؛ بکند؛ لذا اگر تکفير کفّاره سيئات شد يا سترِ

ل.غفران باشد، اين مطلب او  

  امكان آسيب وعدهٴ الهي بر اصلاح امور انبيا با مردم از ناحيه مردم

                                                
  .٢. سوره محمد, آيه١
  .٣١. سوره نساء، آيه٢
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که اين مربوط به مسائل دنياست؛ در  ﴾أَصلَح بالَهم و﴿مطلب دوم اين است که در آيه دوم همين سوره فرمود: 

فيما بينه و بين اللَّه عز و جلَّ أَصلَح اللَّه تبارك و تعالَي  أَصلَح من«ودند: روايات هم اهل بيت(عليهم السلام) فرم

اما مردم  ؛تواند حجت الهي را به مردم برسانديعني از طرف او هيچ مشکلي نيست که مي ٣؛»فيما بينه و بين الناس

ا رهبران الهي حساب ديگري دارند؛ ممکن است در آن دو مقطع آسيب ببينند، ولي با يکديگر يک حساب دارند و ب

 أَصلَح من«کنند. بنابراين رهبران الهي هيچ مشکلي با مردم ندارند و حجت الهي را در حد بالغ به مردم ابلاغ مي

؛ يعني از طرف رهبران الهي حجت »رك و تعالَي فيما بينه و بين الناسفيما بينه و بين اللَّه عز و جلَّ أَصلَح اللَّه تبا

کنند! حالا قبول و نکول به دست خود مردم است. بنابراين الهي بالغه است، هيچ مشکلي ندارند و حق را بيان مي

 ٤﴾يصلح بالَهم﴿ست، برخلاف آن که مربوط به مسائل دنيايي است سر جايش محفوظ ا ﴾أَصلَح بالَهم و﴿اين 

  شود.است که فعل مضارع است و مربوط به بعد از مرگ و شهادت است که به خواست خدا اشاره مي

  تقسيم احكامِ مسائل سياسي و نظامي به ثابت و متغير

جنگ و صلح هاي فراواني دارد که بخشي از آا مربوط به بخش ،مطلب بعدي اين است که نظام سياسي اسلام

مربوط به تعزيرات  ؛از نظر سوم ،مربوط به حدود است ؛از نظر دوم ،مربوط به قصاص است ؛از يک نظر ،است

هاي چهارگانه است؛ مسائل امثال آا در اين بخش و که قتل و اعدام و زندان و اسيرگيري ؛از نظر چهارم ،است

مانند آا جداگانه است. در مسائل سياسي و  و اجسياسي ديگري مربوط به مسئله امور مالي، زکَوات و خر

احکام متغير، قصاص احکام  يك احکام ثابتي دارد و يک جنگ ،نظامی که مسئله قتل و اعدام و امثال آن است

ثابتي دارد و احکام متغير، حدود احکام ثابتي دارد و احکام متغير و تعزيرات هم که به رأي حاکم شرع است 

                                                
  .٣٠٧، ص٨الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج .٣
  .٥. سوره محمد، آيه٤
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هايي که حکومت اسلامي و امام مسلمين صلاح د؛ هرکدام از اينها را حاکم شرع برابر با مصحلتمتغيرات هستن

  .کندداند اجرا ميمي

  از احكام متغير بودن نوع قتل كافران و امكان تغيير آن

به صورت تعيين ذکر شده و بخشي هم به صورت تمثيل ذکر  احكام مسائل سياسي و نظامي البته بخشي از اين

اين تمثيل است، لازم نيست که حتماً گردن را بزنند يا سر را بزنند يا  ﴾فَضرب الرقَابِ﴿ه است. اينکه فرمود: شد

شنده است فرمود: ها کُبالاي گردن که سر است را بزنيد، چون اين قسمت ٥﴾فَاضرِبوا فَوق الأعناقِ﴿اينکه فرمود: 

گردن بزنيد يا بالاي گردن که سر است را بزنيد، منظور اعدام  ؛﴾فَوق الأعناقِ فَاضرِبوا﴿يا  ﴾فَضرب الرقَابِ﴿

» فوق رقبه«و » رقبه«آورند، سخن از است. الآن که با تير و امثال آن رقيب را از پا درمي به قتل رساندن و کردن

اينها تمثيل است و نه  ،﴾ب الرقَابِفَضر﴿و امثال آن نيست، آا در حد تمثيل بود؛ اينکه فرمود: » فوق اعناق«و 

  تعيين!

تواند که پيامبر نميهاي قبلي هم فرمود در بخش در جريان اسيرگيري اين مربوط به حکومت اسلامي است؛

گير آا بشود و اينها اسلحه را زمين بگذارند، آن تا اينکه خون دامن ٦؛﴾حتي يثْخن في الأرضِ﴿اسير بگيرد 

به بعد حکومت اسلامي ممکن است که از اينها اسير بگيرد؛ وگرنه اينها را الآن اسير بگيرد و بعد آزاد  وقت از اين

فَضرب ﴿کنند؛ لذا اين آيه چهارم که فرمود: هايي که باطل بود و طي کردند را طي ميبکند، دوباره همان راه

و مانند اينها طبق مصالحي که رهبران الهي و ائمه(عليهم السلام)  ﴾اقالرقَابِ حتي إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَ

  دهند احياناً تغييرپذير است.تشخيص مي

                                                
  .١٢. سوره انفال، آيه٥
  .٦٧نفال، آيه. سوره ا٦



 

  ١٨از ٥شماره صفحه:          ١٨/٠٢/٩٥       ٣سوره مباركه محمد     جلسه 

  عدم ربط وعده الهي بر اصلاح امور مؤمنين و مشكلات اقتصادي آنان

پرسش: ببخشيد! طبق آيات و رواياتی که شما فرموديد، کسی که آخرت خود را اصلاح کند دنيای او هم 

با غذای ناچيز  اما ؛شب، درس و تدريس شود، ما در علمای قديم به وفور ديديم که تحت تقوا، نمازصلاح میا

  زندگی خودشان را می گذراندند، چرا دنيای اينها اصلاح نشد؟ 

کمال نيست! فقر به آن معنا که  مال پاسخ: اصلاح به معناي اين نيست که وضع مالي آا خوب است، داشتن

چيزها را هم غصب کردند، اين  زاحم آدم بشود و غارت بکند نقص نيست! فدک را غصب کردند و خيليديگري م

کمال باشد و نداشتن نقص، معيار کمال و سلامت اين نيست! مردم از آن طرف  مال معنايش اين نيست که داشتن

نه بيراهه رفت و نه راه کسي  ي؛دبا ديانت زندگي کره هر حال ب آدم خلاف نکنند و معصيت نکنند تأمين نشد، اين

طور نيست که اگر کسي بين خود و بين خداي خود را اصلاح را بست، اين تا آخر عمر با عزت زندگي کرد! اين

اي را دين نداده است؛ اما اگر کسي تلاش و کوشش بکند، برابر شود، چنين وعدهبکند وضع مالي او خوب مي

  برد.تلاش و کوشش خود ره صحيحي مي

  گيري از زميندستور صريح دين به كار و كوشش و ره

 ٨.﴾فَابتغوا عند اللَّه الرزق﴿ ٧،﴾فَامشوا في مناكبها﴿عمده آن است که فرمود تلاش و کوششتان از يادتان نرود 

فَامشوا ﴿داشتن، اين با  تنبلي و بيکاري و شم اقتصاد نداشتن و کارها را به دست ديگري رها کردن و توکّل نابجا

فَامشوا في ﴿سازگار نيست! فرمود روي دوش زمين سوار بشويد:  ﴾فَابتغوا عند اللَّه الرزق﴿ و﴾ في مناكبها

ها را اين معدن ،ها حرکت کنيدها و تپه؛ منکَب يعني شانه؛ روي دوش زمين حرکت کنيد، روي کوه﴾مناكبها

                                                
  .١٥. سوره ملک، آيه٧
  .١٧. سوره عنکبوت، آيه٨
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کند، اين بين خود و بين خداي خود را مرا تأمين مي د! انسان بنشيند و بگويد ذات اقدس الهي روزيِاستخراج کني

فَابتغوا عند اللَّه ﴿اصلاح نکرده است! فرمود ما اين چيزها را به شما ياد داديم که شما اين امور را فراهم بکنيد 

قزخبر باشيد، اين دستور خدا نيست. فرمود: از دل زمين بيرايگان بنشينيد و درس اقتصاد نخوانيد و  !﴾الر

منکَب يعني دوش؛ اگر کسي بخواهد روي دوش اسب سوار بشود زحمت و تلاش و کوشش  ﴾فَامشوا في مناكبها﴿

استخراج کنيد تا  ها را شناسايي کنيد، دربياوريد وخواهد! فرمود روي دوش زمين حرکت کنيد، اين معدنمي

يعني » انتصر«، ﴾لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم و﴿هاي نظامي فرمود: طوري که در بحثشود. همانتأمين  شما زندگي

»اما  ؛گرفتخواست نيازي به شما نبود و از کفّار انتقام مي؛ فرمود اگر ذات اقدس الهي مي»انتقَم﴿ هِملَيا عهرخس

الٍ ولَي عبانِ سامٍثَمةَ أَييا  ٩﴾ي﴿هِملَيع اللَّه رمهمه اين کارها بود که خدا انجام داده است، فرمود:  ﴾د﴿ا  ولُوبين للك

  آزمايد که به کمال خودتان برسيد، اين در مسائل نظامي و جهاد بود.شما را مي ﴾بعضكُم بِبعضٍ

  كارمستجاب نشدن دعاي طبقه تنبل و بي

فرمايد هاي روايي ميدر بحث»! اَللّهمّ ارزقْنا«طور بنشينيد و بگوييد که شما هميناقتصادي هم فرمود در مسائل 

باشد؛ درس اقتصاد کار يا بيکار میاي است که کمهايي که دعاي آا مستجاب نيست، طبقهيکي از گروه

گيرد، دعاي اين طبقه خراج برکات زمين را ياد نميشناسد، کيفيت استشناسد، دل زمين را نميخواند، زمين را نمينمي

ها را در که شما تا دوش زمين سوار نشويد و از دل زمين خبر نداشته باشيد و اين معدنمستجاب نيست! فرمود 

خواهد با دعا مي آن وقت ما دلمان ،﴾فَابتغوا عند اللَّه الرزق﴿ و ﴾فَامشوا في مناكبها﴿نياوريد گرفتار فقر هستيد! 

دهد، ي از اولياي الهي، مثل اينکه با خواندن يک حمد بيماري را شفا ميّابشود؛ البته گاهي با دعاي ولي مسئله حلّ

                                                
  .٧حاقّه, آيه. سوره ٩
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؛ اما رفتن آن راه سخت است. و مانند اينهاست؛ آن راه باز است هاآن برای اولياي الهي است و مستجاب الدعوه

  ، ﴾للَّه الرزقعند ا﴿ هاي عادي واما در راه

  ) و نمونه آن(عتأمين رزق با كار و كوشش از سيره علي

کاو کردند ـ وهاي اطراف مدينه بارها و بارها کَندوجود مبارک حضرت امير(سلام االله عليه) در جريان نخل

آمد و گويد روزي وجود مبارک حضرت امير آبي است ـ تا آب بجوشد؛ باغبان حضرت ميچون آنجا منطقه کم

ها به سراغ کَندوکاو رفت، چند بار کَندوکاو کرد که از چاه آبي کلنگ را ـ معول ـ از ما گرفت و مثل گذشته

دربيايد، امروز تلاش و کوشش کردند سنگي در بين راه بود که آن سنگ را گرفتند، وقتي سنگ گرفته شد آب از 

زمان وجود مبارک حضرت ع در مدينه ـ بيرون آمد، همچشمه جوشان بالا آمد، همين که آب از اين چشمه ـ واق

بشود که  اگر بنا بر اين بود که با دعا وبا استجابت حلّ ١٠.»أُشهِد اللَّه أَنها صدقَة«صيغهٴ وقف را خواندند فرمود: 

 بر تلاش داد! نظام عالموجود مبارک حضرت امير آن همه تلاش و کوشش را براي باغداري و کشاورزي انجام نمي

و هم در مسائل اقتصاد فرمود شما  ﴾لَو يشاءُ اللَّه لاَنتصر منهم و﴿و کوشش است، هم در مسئله جنگ فرمود: 

مادامي که از دل کوه خبر نداريد بايد گرسنه بمانيد! بايد بدانيد دل اين کوه چه خبر است؛ يا نفت و گاز است يا 

علَيهِم کذا ضرب اللَّه «هم اقتصادي آگاه نشديد فقر براي شما يقيني است؛ اين با ف دن ديگر است، اگر از دل کوهمعا

  اين است، غرض اين است که نظام عالم براساس تلاش و کوشش و پيگيري مداوم است.» و کذا

  آميز و همراه با آمادگي دفاعي با دشمناندستور دين به زندگي صلح

                                                
أُشهِد اللَّه أَنها صدقَةٌ علَي مسرِعاً و قَالَ الْعينِ فَاقْبلَ يضرِب فيها و جعلَ يهمهِم فَانثَالَت كَأَنها عنق جزورٍ فَخرج  یثُم أَخذَ الْمعولَ و عاد إِلَ«... ؛ ٦٢، ص١٤. مستدرک الوسائل، ج١٠

يفَةحص و اةوقَالَ  بِدها إِلَيبِهِم لْتجفَع  بفَكَتبِالض قدصت نِينمؤالْم يرأَم يلع اللَّه دبع بِه قدصا تذَا ميمِ هحمنِ الرحالر مِ اللَّهبِسلِ ياءِ أَهلَى فُقَرع ةبِغيغالْب و رزينِ أَبِي نينِ بِعيوفَترعنِ الْميتع
و خير الْوارِثين إِلَّا أَنْ يحتاج إِلَيهِما الْحسن و الْحسين فَهما طلْق لَهما و لَيس لأَحد يرِثَهما اللَّه و ه یهبا حتالْمدينة و ابنِ السبِيلِ ليقي اللَّه بِهِما وجهه حر النارِ يوم الْقيامة لَا تباعا و لَا تو

قَالَ إِنما تصدق بِها أَبِي ليقي اللَّه بِها وجهه حر النارِ و لَست أَنْ يبِيع و  یبِي نيزر مائَتي أَلْف دينارٍ فَأَبقَالَ محمد بن هشامٍ فَركب الْحسين علَيه السلَام دين فَحملَ إِلَيه معاوِيةُ بِعينِ أَ غَيرِهما
يا بِشمهعائءب.«  
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شود نتيجه گرفت جنگی اگر اتفاق افتاد ، آيا می﴾تضع الْحرب أَوزارها یتح﴿پرسش: از اين قسمت که فرمود: 

  تا آن وقتی که به پايان نرسيد ... .

فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا ﴿اما يک وقت است که  ؛پاسخ: آن هم هست! يک وقت است که قصد جنگ دارند

مايي حکومت اسلامي درباره ک» توبه«در سوره مبارکهٴ  ١١.﴾لَه ه در اواخر عمر حضرت نازل شد و تقريباً نظر

فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا ﴿جنگ و صلح است، فرمود مادامي که کاري با شما ندارند شما هم کاري نداشته باشيد 

مفريب بخوريد و  باشيد که مبادا يک وقتباش آماده، مادامي که کاري با شما ندارند! ولي شما هميشه در حالت ﴾لَه

روزي هر مسلمان است که مرزباني کند! اما هيچ وقت شما به کسي حمله کند، اين وظيفه شبانه شما بيگانه به کشور

ذ متره هوشمند بودن، از نفو ١٢،﴾خذُوا حذْركُم﴿بودن  حذر. اما ﴾فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم﴿حمله نکنيد 

، ﴾خذُوا حذْركُم﴿را از دست ندهيد، فرمود:  خود بودن و نفوذي را راه ندادن اين دستور رسمي است! فرمود هوش

  يعني هوشتان هميشه در دستتان باشد!  ﴾خذُوا حذْركُم﴿اين 

  وعده الهي به حفظ اعمال شهدا و اصلاح شئون آا در قيامت

رسد، بعد فرمود اي ميبه مسئله شهادت و رحلت شهيدانه عده ﴾اءُ اللَّه لاَنتصر منهملَو يش و﴿جا که فرمود: اين

تر طوري که دنيا نظامي دارد، رهبري دارد، زندگي دارد، يک رفاه و گزارشي دارد، مشابه همين صحنه يا غنيهمان

أَصلَح  و﴿کنيم که فرمود: الهي را اصلاح مي و شأن مردان» بال«تر براي شهدا بعد از مرگ است. ما در دنيا و قوي

مالَهاما  ١٣؛﴾ب﴿و بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينما روزي  نزداند، ما زنده نزداينها يک زندگي اجتماعي دارند، اينها  ﴾الَّذ

د، الآن هم مرتب به فکر طوري که در دنيا به فکر ديگران بودنبرداري نيستند؛ اينها هماندارند و تنها مشغول ره

                                                
  .٧. سوره توبه, آيه١١
  .١٠٢و  ٧١. سوره نساء, آيات١٢
  .٢. سوره محمد, آيه١٣
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يعني  ﴾أَصلَح بالَهم و﴿ديگران هستند، ما بايد شأن اينها را اصلاح کنيم؛ آن فعل ماضي که در آيه دو هست 

آيد ـ آيه چهارم همين سوره هاي بعدي مياما اين فعل مضارع که در بخش ؛ل دنياستئکه مربوط به مسا» شأم«

اينها که در راه خدا شربت شهادت  ؛﴾الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه و﴿فرمود:  مبارکه که مربوط به شهداست ـ

شود و همه اعمال اينها محفوظ است! هر کار خيري که کردند و هر نوشيدند، هيچ عملي از اعمال اينها گُم نمي

يک  ١٤؛﴾لاَ كَبِيرةً نفقُونَ نفَقَةً صغيرةً وي لاَ و﴿فرمود: » توبه«هاي پاياني سوره مبارکهٴ قدمي که برداشتند! در بخش

 و﴿در نامه عمل او محفوظ است!  ،بند کفشي، يک بند پوتيني، يک مجاهدي يک سربازي به سرباز ديگر کمک کرد

لاَ  فَقَةً صغيرةً وينفقُونَ ن لاَ و﴿يک تکه ناني را کسي به ديگري داد يا يک شربت آبي را به او داد  ؛﴾ينفقُونَ نفَقَةً لاَ

ةً وياً لاَ كَبِيرادونَ وقْطَعا را ما اينکه دارند در ميدان شلمچه يا غير شلمچه، مگر هيچ قدمي بر نمي ؛﴾يهمه آ

چ دشمني را ؛ هي﴾يقْطَعونَ وادياً لاَ لاَ كَبِيرةً و ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً و لاَ و﴿ما ثبت است!  نزدنويسيم و مي

کنند، مگر اينکه در نامه ترسانند، مگر اينکه اين در نامه عملشان ثبت است؛ هيچ دوستي را خوشحال نمينمي

جا هست، اين» توبه«هاي پاياني سوره مبارکه عملشان ثبت است. اين تثبيت اعمال ريز و درشت در بخش

اند! يک شخص واحد که نيستند، ، اينها زنده﴾يهديهِمس﴿محفوظ است، اين يک؛ بعد  فرمايد همه اعمال اين شهدامي

که اينها در برزخ بايد را دهيم، هم راهي خواهند؛ هم اعمال اينها را حساب شده به آا مياينها سازماندهي مي

را به  دهيم، هم مقصدرسند را به آا نشان ميدهيم، هم راهي که از برزخ به شت ميطي کنند به اينها نشان مي

هايي که دهيم! همه اينها هدايت است، هدايتدهيم و هم مقصود را در مقصد به ايشان نشان ميايشان نشان مي

قيامت است، در طريق شت است و در خود شت است! هدايت اين پنج ـ شش » هساهر«مربوط به برزخ و 

  کنيم. شأن اينها را اصلاح مي ؛﴾هميصلح بالَ سيهديهِم و﴿مرحله را ما به عهده داريم و 

                                                
  .١٢١توبه, آيه . سوره١٤
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  ترين دغدغه شهدا در شتآگاهي از همسنگران مهم

ترين شأني که شهيد دارد، اين است که اين منتظر است ببيند که همراهان او در کجا هستند؟! مستحضريد که مهم

به  هدان و مهاجران و شهداابراي مجقرآن کريم طوري که اما آن ؛رسندديگران هم البته به اعمال خيرشان مي

ريزي نکرده است. شهيد وقتي وارد آن صحنه شد، براي ديگران چنين برنامه ريزي کرده،برنامه صورت مبسوط

؛ دو ١٦،﴾لاَ تقُولُوا لمن يقْتلْ في سبِيلِ اللّه أَموات﴿يک؛  ١٥،﴾لاَ تحسبن الَّذين قُتلُوا﴿: فرمود دربارهٴ آن قرآن کريم

خورند؛ اما اينها بخشي از کارهاي شهداست! اينها کار رسمي دارند، هستند و روزي مي اند، خوشحالاينها زنده

فعل مضارع مفيد استمرار است، مرتب با ذات اقدس الهي و مأموران  ﴾يستبشرونَ﴿ ١٧،﴾يستبشرونَ﴿رسمي يعني 

ما بودند الآن کجا هستند؟ راه باشد! اينها که راهيان  گويند گوشي دست ماالهي در ارتباط هستند و مي

جا فتند، ما که نيامديم ايناي به دنبال ما راه بيعده جا کهيعني به ما بشارت بدهيد، ما آمديم اين ؛﴾يستبشرونَ﴿

ها هرگز به فکر آايي راه افتادند الآن در چه حالتي هستند؟! اينما استراحت کنيم! مژده بدهيد اينهايي که به دنبال 

هستند، به فکر راهيان راه » قائمين«ند! به فکر نيست» دينعقا«هايشان پارک کردند نيستند! به فکر که در خانه

می باشند، به اين فکر هستند که خدايا! يک عده با ما کاري نداشتند و ما هم با آا کاري نداريم، هر چه  شهادت

 ١٨،﴾حقُوا بِهِمالَّذين لَم يلْ﴿که هستند! اما يک عده با ما بودند، از اينهايي که با آا بودند تعبير قرآن اين است که 

اما به  ؛گويند اين مجتهد نشدعدم ملکه است؛ مثلاً کسي که اصلاً وارد حوزه نشده، نمي ﴾الَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿اين 

گويند هنوز مجتهد نشد؛ يعني خيلي تلاش و خواند، ميکسي که وارد حوزه شده و ساليان متمادي درس مي

عدم ملکه است، شما ببينيد اگر  ﴾الَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿ينده به مقصد برسد. اين ولي ممکن است در آ ؛کوشش کرده
                                                

  .١٦٩. سوره آل عمران, آيه١٥
  .١٥٤. سوره بقره, آيه١٦
  .١٧٠. سوره آل عمران, آيه١٧
  .١٧٠. سوره آل عمران, آيه١٨
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 ها با اين آقا همسفر بودند، منتها وسيلهکسي از ران حرکت نکرده و اتومبيل او در پارکينگ پارک است، برخي

، آايي که هنوز حرکت نکردند از آا آا کُند بود که در راه رشدي نکردند و توقف داشتند و به مقصد نرسيدند

فتادند؛ اما اينها راه افتادند و در راه هستند، به اينها گويند هنوز راه نيز نرسيدند، ميشود به اينکه هنوتعبير نمي

راه هستند و هنوز  دريعني اينها  ﴾الَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿اين عدم ملکه است! ﴾ الَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿گويند: مي

گويند خدايا! مژده بده اينها در کجا هستند؟ چقدر مانده به ما با اينها کار دارند! مرتب به خدا مي نرسيدند، شهدا

شود که آا کار آاست! پس معلوم مي﴾ الَّذين﴿ ،﴾الَّذين﴿ ،﴾الَّذين﴿برسند؟ چقدر مانده به مقصد برسند؟ اين 

کنند که همرزمان ما کجا سؤال مي استمرار هم هست، دائماً هم شهدا ل مضارع هم هست، مفيدبيکار نيستند؛ فع

اينها کجا  ،هستند هداهستند؟ آا که در خط فکري ما هستند، در راه انقلاب هستند، در راه امام هستند و در راه ش

 و﴿ :ادامه بدهند و ما با هم برسيمهستند؟ به ما بشارت بده! يعني توفيق بده که اينها اين راه را به خوبي 

اي دارند و حياتي دارند بايد ، با ديگران کاري ندارند! يک گروهي هستند، برنامه﴾يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم

  را خدا اصلاح کند!  وضع اينها

  تفاوت شهدا با اموات ديگر در خيرخواهي براي ديگران

البته هر  ؛کارهاي خودشان هستند به فكراند و هاي ديگر مردهکنند، مردههاي ديگر فرق ميبنابراين با مرده

 كه جا همطوري که در دنيا به فکر ديگري نبود، آنکسي نعمتي دارد و در همان نعمت خاص خودش است. همان

لاح و فلاح است! اما اين شاءاالله ـ اهل صهست به فکر ديگري نيست و به فکر خودش است؛ آدم خوبي بود ـ إن

کند و توفيق طلب به فکر ديگران بود، چون به فکر ديگران بود الان مرتب از خدا سؤال مي شد در دنياکه شهيد 

بکن که به ما برسند. به  فتند و مشکل آا را حلّده، تأييدشان کن که زودتر راه بيکند که خدايا! اينها را توفيق بمی
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يد بشوند! گاهي ممکن است کسي شهيد بشود و گاهي هم ممکن است که بالاتر از شهيد! چون ما برسند نه يعني شه

  .شهادت اوج مقام انسانيت نيست

  ها و شهادت يكي از آنحفظ اصل دين فوق همه خوبي

بينيد مبارک حضرت امير شهيد هم نظام دين را حفظ بکند. مي اوج مقام انسانيت آن است که انسان بتواند کلّ

، »تعدلُيوم کَذا و کَذا  عليةُ شهاد«ادت حضرت امير که نيامده ، جنگ خيبر را هم او فتح کرد؛ ولي درباره شهشد

اين است! پس گاهي انسان فاتح است، ثواب يک  ١٩»لَضربةُ علي لعمرٍو يوم الْخندقِ تعدلُ عبادةَ الثَّقَلَين«اين 

بالاتر است،  جنگ خندق حضرت امير از شهادت او هم ضربت راتب بيش از شهداست! ثواب آنسردار فاتح به م

علي و اولاد  سخني از ديگر ،بود باقي مانده در آن جنگ اسلام رفته بود و کفر ـ ي ناکردهبراي اينکه اگر ـ خدا

آن  ٢٠،»كُلُّه إِلَی الشرك كُلِّه رز الْإِيمانُب«بود! ماه مبارک رمضاني نبود! آن بود! قَدري نميماند! شهادتي نميعلي نمي

ـ خداي ناکرده ـ ، به اين علت است! اگر »لَضربةُ علي لعمرٍو يوم الْخندقِ تعدلُ عبادةَ الثَّقَلَين«بود! اينکه فرمود: 

بود، چيزي از اسلام باقي نمانده بود!  آن روز در جريان جنگ خندق حضرت امير نرفته بود و آن کار را نکرده

مدينه بود و تحت غارت مشرکان، اصل اسلام رفته بود و چون اصل اسلام ماند در مجموعه او شهادت حضرت امير 

است، شهادت کربلا هست، شهادت ائمه ديگر هست و مانند آن، اينها همه زير مجموعه آن شمشير هستند؛ لذا 

گاهي ممکن است انسان پيروز بشود و ثواب  پس .»لعمرٍو يوم الْخندقِ تعدلُ عبادةَ الثَّقَلَين لَضربةُ علي«فرمود: 

دانيم! اين است که آدم بايد از ذات اقدس الهي خير بخواهد! اين پيروزي او از شهادت شهيد بالاتر باشد، ما که نمي

ترين درجه را به شود که شما بگوييد خدايا! آن عالياينها عرض مي گويند ما شهيد بشويم، گاهي بهعزيزاني که مي

                                                
  .٨٦، ص٤. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج١٩
  .٢٩٧، ص١. كتر الفوائد، ج٢٠
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شود و دين را از البته ثواب آن مشخص است؛ گاهي فاتح مي ؛شودما بده! هر چه که هست! گاهي انسان شهيد مي

ر جمع حالا د ،کار دارند ز اين شهادت است! فرمود اين شهداکند، يقيناً آن پيروزي بالاتر اهر خطري حفظ مي

  .اينها فاتحاني هم هستند

  مقصود از اصلاح امور شهيد بعد از شهادت

که فعل مضارع است و بعد از شهادت اينهاست  ﴾يصلح﴿کنيم! پس اين فرمود ما همه کارهايشان را اصلاح مي

هم  ادنياست و شهداي که در آيه دوم هست مربوط به ﴾أَصلَح﴿يک امر است که مربوط به آخرت است و آن 

کنيم نسبت به آا، آا به فکر هاي رسمي و سنگين روزانه دارند، بيش از آن مقداري که ما عرض ادب ميبرنامه

  ما هستند، اين حق شهيد است!

  شود؟چه می ٢١»فَوق كُلِّ ذي بِر بر«پرسش: 

تا اينکه انسان شهيد بشود که  »ي بِر برفَوق كُلِّ ذ«پاسخ: اين نسبي است، نه نفسي! اما اين بِر بايد باشد يا نه؟ 

ـ خداي ناکرده باشد؟! اگر » نظر إلي وجه االله«تا مسئله توحيد و  ،اما اصل دين بايد باشد ٢٢،»اللَّه وجه ينظُر إِلَی«

ما نداشتيم!  »اللَّه وجه لَیينظُر إِ«ما نداشتيم!  »فَوق كُلِّ ذي بِر بر«در جريان خندق اصل دين نمانده بود، ديگر ـ 

هست، حتي  »فَوق كُلِّ ذي بِر بر«درجات و مراتبي هست، در اين درجات و مراتب  !اصل دين باشد، بله وقتي

که کار شهيد است؛ اما در محدوده و در زير خيمه دين! مرحوم کاشف الغطاء را خدا  »اللَّه وجه ينظُر إِلَی«اينکه 

اما ستون يک خيمه  ؛نماز ستون دين استهر حال ه برحمت کند! در آن کتاب بزرگ فقهي خود دارد که  غريق

خيمه است و ستون در خدمت  ،خواهيد؟ اصلخواهد؟ جهاد خيمه است! ستون را براي چه ميخواهد يا نميمي
                                                

  .٣٤٨، ص٢. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٢١
ه في حجرِ زوجتيه من للشهِيد سبع خصالٍ من اللَّه أَولَ قَطْرة من دمه مغفُور لَه كُلُّ ذَنبٍ و الثَّانِيةُ يقَع رأْسااللهُ علَيه و آله و سلَّم  یقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ«؛ ١٦، ص١٥. وسائل الشيعة، ج٢٢

سمت ينِ وورِ الْعالْحكْسثَةُ يالثَّال ا وملَه كثْلَ ذَلم وقُولُ هي و باً بِكحرم قُولَانت و هِهجو نع اربالْغ انیح هعم ذُهأْخي مهأَي ةببِكُلِّ رِيحٍ طَي ةنةُ الْجنزخ هردتبةُ تابِعالر و ةنالْج ةوسك نم  و
الْخرةُ أَنْ يسإِلَ یام ظُرنةُ أَنْ يابِعالس و ئْتثُ شيح ةني الْجف حراس هوحرقَالُ لةُ يسادالس و زِلَهنیم هِيدش و بِيكُلِّ نةٌ لاحا لَرهإِن و اللَّه هجو.«  
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زير اين البته دين است؛ نشاند، خيمه خيمه است! فرمايش ايشان اين است اينکه کافر را سر جاي خودش مي

طور نيست که حالا نماز اصل دين باشد، نماز نماز ستون دين است، اين ،بله ، آن وقتخواهدخيمه يک ستون مي

   ٢٣دارد مسئله جهاد است.آنچه دين را نگه مي ،براي اين است که دين را نگه بدارد

و اعمال دين، احکام شرعي و امثال آن؛ حالا خواهد! در جريان دنيا هدايت است هر جا راه هست هدايت مي    

قيامت » هساهر«جا، مخصوصاً در اي که انسان هيچ سابقه ندارد در آنوقتي رفتند وارد صحنه قيامت شدند، صحنه

کجاست؟ فرمود  کجا بايد برود اين؟ جاي اين ٢٤؛﴾الآخرِين ٭ لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ إِنَّ الأولين و﴿که 

ها در خدمتشان خواهند رحلت بکنند فرشتهاي هستند وقتي میفرستيم! عدهها را ميکنيم و فرشتهما راهنمايي مي

  کنند!اينها را راهنمايي مي ٢٥،﴾سلاَم علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين﴿کنند: هستند و سلام عرض مي

  قاتله نيست؟به معنای م ﴾قُتلُوا﴿پرسش: 

  جنگ و جهاد است. ﴾قُتلُوا﴿پاسخ: 

  پرسش: نه کشته شدن! بلکه به معنای اصل مقاتله.

  ب! چه شهيد بشوند و چه پيروز بشوند، اينها حکمشان همين است.وپاسخ: بسيار خ

  !﴾سيهديهِم﴿؟ اگر بماند ﴾سيهديهِم﴿پرسش: چرا 

أَصلَح  و﴿قبل بيان شده است. فرمود:  ﴾سيهديهِم﴿دنياست و مسئله  پاسخ: اگر نماند اين است، اگر بماند که در

مالَهکند؛ اما اينها که فرمود: که هدايتشان مي ﴾ب﴿و دعاً بنا مفَإِم ثَاقوا الْودا  فَشهارزأَو برالْح عضي تتاءً حدا فإِم

كا را زمين بگذارند، بعد فرمود: هها اسلحه؛ تا اينکه بيگانه﴾ذل﴿و مهنم رصلاَنت اءُ اللَّهشي ؛ اگر خدا هم ﴾لَو
                                                

من الصلوات اليومية و إن كان لها في نفسها مزيد  یالجهاد أفضل الأعمال بعد العقائد الإسلامية و الإيمانية حت«؛ ٢٩٣، ص٤ج كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ الحديثة)،. ٢٣
  ...». فَضلٍ عليه لكنه أفضل بحسب الجهات الخارجية؛ لأنّ

  .٥٠و ٤٩. سوره واقعه، آيات٢٤
  .٧٣. سوره زمر، آيه٢٥
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 و﴿. بعد فرمود: ﴾لكن ليبلُوا بعضكُم بِبعضٍ و﴿تواند آا را از بين ببرد، بخواهد دين را رايگان حفظ بکند مي

بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينشربت شهادت نوشيدند، اينها که شربت شهادت نوشيدند پنج ـ شش کار  اينهايي که ؛﴾الَّذ

تک کارهاي اينها! آن بند پوتيني که دادند، آن تفنگي که براي ديگري درست تک ،دهيمدارند که همه را ما انجام مي

، ﴾لاَ كَبِيرةً نفَقَةً صغيرةً و ينفقُونَ لاَ و﴿اي که به ديگري دادند، اي که به ديگري دادند، آن خمپارهکردند، آن ساه

ما آن را  ،، آن خشمي که اعمال کردند و دشمن را ترساندند﴾يقْطَعونَ وادياً لاَ و﴿آن تکّه ناني که دادند، آبي دادند! 

نوشتيم! آن لبخندي را که زدند و دوستانشان را خوشحال کردند ما آن را نوشتيم! اگر دشمن را ترساندند ما 

وشتيم، دوست را خوشحال کردند ما نوشتيم، يک شربت يا آبی را به دوستانشان دادند ما نوشتيم، پوتين ديگري ن

ما آن را نوشتيم، همه را  ٢٦﴾ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار﴿که  ﴾يقْطَعونَ وادياً لاَ و﴿را بستند ما نوشتيم، يک قدمي برداشتند 

که جمع مضاف است؛ بعد حالا تمام اين کارها را کردند، از اين به  ﴾ضلَّ أَعمالَهمفَلَن ي﴿نوشتيم! اين زير مجموعه 

زنده هستند، کار و زندگي دارند، مرفّه بايد باشند، چه کسي اينها را  و حال آنكه بعد تازه وارد صحنه ناآشنا شدند

کنيم! اينها کنيم و شأن اينها را ما اصلاح ميمي ؛ تمام شئون بعد از مرگشان را ما هدايت﴾سيهديهِم﴿کند؟ تأمين مي

گوييم! ممکن خواهند که فلان شخص کجاست؟ ما به او ميدهيم؛ اينها از ما ميخواهند ما به اينها ميهر چه مي

گوييم. اين ما به او مي ،است ديگري نداند که فلان شخص در چه راهي است و در کجاي سنگر افتاده است

﴿رشبتسزنيم، طور نيست که اينها استبشار بکنند و خدا بفرمايد اينها از ما مژده بخواهند و ما حرف نمي، اين﴾ونَي

خواهند که راهيان ما، دهيم؛ آا از ما مژده ميخواهند و ما هم مژده ميطور نيست! آا از ما مژده مياين

کس زخمي کس پيروز شد، فلانکس شهيد شد، فلانفلانگوييم سنگربانان ما و مدافعان ما الآن کجا هستند؟ ما مي

گوييم، آا استبشار روند، ما تمام جزئيات را به اينها ميکس بيمارستان است، اين راه را دارند مياست، فلان

                                                
  .٢٩. سوره فتح، آيه٢٦
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ا را هم نشان کنند و جاهاي آ، بعد هم وارد شتشان مي﴾يصلح بالَهم سيهديهِم و﴿جا هم فرمود: کنند. اينمي

داند جايش کجاست؟! در هر حال کسي بايد راهنمايي بکنند! آن دهند. مگر آدم وارد يک عالَم ناآشنا بشود ميمي

  فرستند، اين برای آخرت آاست. براي همين مي ﴾سلاَم علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدين﴿گويند: فرشتگاني که مي

  صرت بر مؤمنان و گمراهي براي كافرانوعده خداي سبحان به ن

منتها شما يک قدم برداريد ذات اقدس الهي ده قدم به  ؛﴾يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم﴿بعد فرمود: 

هاي دل در دهد و رعب شما راکند! اينکه شما را از ترس نجات ميکند و موقعيت شما را هم تثبيت ميشما کمک مي

کنند، هاي ذات اقدس الهي است. فرمود اما کساني که کافرانه زندگي ميکند، اين از برکات وعدهمي دشمنان القا

؛ ﴾أَضلَّ أَعمالَهم فَتعساً لَهم و﴿مرگ بر آا! اين مرگ بر آا نفرين الهي نيست، اين قضا و قدر الهي است: 

رسند، اين به معني ضلالت عمل است! کشند و به مقصد نميخيلي از موارد نقشه ميکند، کارهايشان را گمراه مي

ذلك بِأَنهم كَرِهوا ما ﴿نتيجه است، دو؛ براي اينکه مرگ بر اينها؟! يک؛ چرا کارهاي اينها بي ﴾فَتعساً لَهم﴿چرا 

لَ اللَّهما اين ﴾أَنز ،﴿لَ اللَّها أَنزشوب به باطل برای ما نيست؛ را اصل چهارم قر ﴾مار داديم؛ باطل برای ما نيست، م

حق محدود، آن هم در محدوده خودش برای ماست، نه حق مطلق! ما فعلاً با جهان کار داريم و جهان را حق مطلق 

د ما فرمو ٢٧،﴾هو الْحق و﴿ناپذير است و آن حقي است که قرآن و اهل بيت آوردند کند که آن حق نسخاداره مي

  آيد. بدشان مي ،﴾كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه﴿چنين چيزي آورديم، اينها 

و  اين برهان حق است و اگر به دنبال حس ﴾ذلك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم﴿جا فرمود: اين

جهان را چهار ـ  ماند ولو با کم! الآن کلّن با حق ميتجربه هم هستند ببينند که ما همه آا را خاک کرديم، جها

هاي انساني دين را گرفتند، جهان را! آايي هم که کمونيست هستند اين بخش کنند! کلّپنج نفر دارند اداره مي

                                                
  .٢مد، آيه. سوره مح٢٧
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شدند! ديدند دين يک سلسله اخلاقياتي دارد، يک وگرنه خودشان که مسئله عدل را و امثال عدل را متوجه نمي

هاي الهي را ـ متأسفانه ـ هايي دارد، اينها را گرفتند و آن جنبهه حقوقي دارد، يک سلسله اعمال و عدالتسلسل

زنند، اينها را از جاي ها و امثال آا اگر دم از رعايت حقوق مستضعف ميوگرنه همين کمونيست ،کنار گذاشتند

 ٢٨،﴾جعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وإِنَّ الْملُ﴿ديگر که نگرفتند! اساس سلطنت هم اين بود که 

   !ها به دست ماستکرد که دلبيان ها را ، اين بخش»آل عمران« ٴچه در سوره مبارکه» انفال« ٴچه در سوره مبارکه

  اي از نصرت الهيهاي هلاكت نمونهگاهتأليف قلوب و نجات از ريزش

 أَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الأرضِ جميعاً ما و﴿ فرمود: هست که» انفال«سوره  ٦٣آيه معروف در آيه  آن

و قُلُوبِهِم نيب أَلَّفْت يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللّه ن١٠٣ه هست آي» آل عمران«اما آنکه در سوره مبارکه  ،﴾لك 

اذْكُروا نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين  لاَ تفَرقُوا و اعتصموا بِحبلِ اللّه جميعاً و و﴿ فرمود: اين است که

آن بغضا و ن عداوتآ ،آن کينه ،مگر دل !شودبا مال حل نمي کهاين دشمني را به دوستي تبديل کرد، اين ؛﴾قُلُوبِكُم 

 ٴاين لبه ،﴾كُنتم علَي شفَا حفْرة من النارِ فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً و﴿شود؟! مي با مال مسئله حلّ

د وقتي سيل يا نآياين رها که مي ،بينيدکه در دامنه کوه و غير کوه هست ميرا شما اين رهايي  !ريزش بوديد

 ٴآن لبه و بردميآب ها را برد يعني اين ديوارهآب ؛برد استآب از آن بخشي ،آب تند داشته باشدو غير سيل باشد 

چون زيرش  ،اگر کسي روي اين لبه پا بگذارد ؛اين زيرش خالي است و مانددسترس آب نيست ميدر اين ر که 

گاهي هم در و زارهاست مشابه اين گاهي در شن ،﴾شفَا حفْرة﴿گويند: ا ميماند، اين ررا آب برده چيزي نمي

اين را  ،چون زيرش خالي است ،کنداشتباهاً پا را روي اين لبه بگذارد سقوط مي و اگر کسي نداند ؛هاسترودخانه

چون در  ،بردرا مي هاگاهي يک ديوارهاي شني است که بادها اين شن .حفره است ٴيعني لبه ﴾شفَا﴿گويند: مي

                                                
  .٣٤. سوره نمل، آيه٢٨
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طور هاي ر هم همينافتد. در بخشاگر کسي روي لبه پا بگذارد مي ،ماندنازکش مي ٴدسترس آن باد نيست آن لبه

 آب دسترسدر که  ي همجاآن و برداين ر را ميديوارهای اطراف هاي سيلي دو طرف گاهي اين باران ،است

شفَا ﴿گويند اين را مي ،افتدجا پا بگذارد ميداند همان که آني نميکساگر  ،ماندنيست يک چند سانتي بالا مي

ةفْرو هست» انفال«آنکه در سوره مبارکه طبق پس  !ما شما را نجات داديمو آتش بوديد  ٴفرمود شما در لبه ،﴾ح 

ما که  ،کنيمار را ميامروز هم همين ک ؛هاي شما اثر کرديمفرمود ما در دل ،است» آل عمران«آنکه در سوره مبارکه 

  اگر بخواهيد پايدار باشيد راه همين است. ،فيض ما هم که عوض نشده است و عوض نشديم

  »و الحمد الله رب العالمين«


